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بسمه تعالي

فاتاليسم و عوامل مؤثر بر آن

سنجش ميزان فاتاليسم در زنان مناطق شهري كشور(
چكيده:

در مقاله حاضر كه براساس بخشي از اطلاعات مأخوذه از طرح بررسي رفتار سياسي زنان كشور تدوين و  تنظيم گرديده است به سنجش فاتاليسم و عوامل مؤثر بر آن پرداخته شده است. با استفاده از روش پيمايش و با كاربرد تكنيك پرسشنامه پرداخت شده اطلاعات مورد نظر در اين تحقيق جمع آوري گرديده است. جامعْ آماري تحقيق را كلية زنان بالغ ساكن در مراكز استان هاي كشور كه طبق سرشماري سال 1375 حدود 8582323 نفر است تشكيل مي دهد. براساس قواعد تعيين حجم نمونه 9500 نفر از زنان بالغ ساكن در مراكز استان هاي كشور به طريق نمونه گيري تسهيم به تناسب حجم نمونه (PPS) و براساس حجم جمعيت زنان 15 سال به بالا ساكن در مراكز استان ها انتخاب شده اند.

در پرتو مبانـي نظـري و الگوي تحقيـق ضمـن تدويـن شش فرضيـه كه نـاظر بر روابـط 
متغيرهاي تابع و مستقل بود از طريق ساخت مقياس سنجش فاتاليسم، احساس كارآمدي سياسي و احساس بيقدرتي سياسي اندازه گيري شدند. جهت احتساب روايي مقياس ها و شاخص ها از آلفاي كرونباخ با دامنه صفر تا يك استفاده گرديد. در تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيات و نيكويي بر ارزش و تناسب مدل نظر از تست كاي اسكوار T-Test تحليل عاملي، تحليل واريانس، رگرسيون چندگانه و تحليل مسير استفاده شد. نتايج حاصله از آزمون فرضيات تحقيق و نيكويي برارزش مدل تحليلي نشان مي دهد:

فاتاليسم و احساس كارآمدي سياسي بطور معكوسي همبسته اند، بطوريكه با افزايش ميزان احساس كارآمدي سياسي در زنان، ميزان فاتاليسم نيز افزايش مي‌يابد.
· با افزايش SES زنان، ميزان فاتاليسم آنان كاهش مي يابد.
· ميزان فاتاليسم زنان برحسب سطح تحصيلات آنان تغيير مي كند.
· ميزان فاتاليسم زنان بر حسب منشأ جغرافيايي آنان تغيير مي كند. 
· ميزان فاتاليسم زنان بر حسب وضعيت تأهل آنان تغيير نمي كن
· ميزان فاتاليسم زنان برحسب وضعيت فعاليت اقتصادي آنان تغيير مي كند.
با توجه به نيكويي برازش مدل تحليلي از طريق كاربرد رگرسيون چندگانه و تحليل مسير نتايج حاصله نشان ميدهد كه برحسب ارزش بتا (Beta)، متغييرهاي SES، سن، سطح تحصيلات، منشاء جغرافيايي، احساس خود اثر بخشي و كارآمدي سياسي و احساس بيقدرتي سياسي به عنوان عوامل اثر گذار بر ميزان فاتاليسم زنان مطرح اند.

واژگان كليدي:

فاتاليسم، واقعيت جغرافيايي، احساس بيقدرتي سياسي، SES و احساس خوداثر بخشي سياسي

مقدمه

مطالعات متعددي در نيم قرن گذشته كوشيده اند تا عوامل اثرگذار بر رفتار سياسي را در گروه‌ها و طبقات مختلف جوامع بررسي كنند. انگيزش به رفتار سياسي و ميل به مشاركت در فراشدهاي سياسي در برخي نظريه ها و ديدگاه‌ها (ليپست 
 1968، آلموند
 و وربا
 1973، لوين
 1973، سيلز 
 1974، دال 
  1974، آندرين 
 1985، گمسون 
 1988، پرچرون 
 1998، نواك 
 2000) متأثر از عوامل متعددي در نظر گرفته شده است كه برخي از آن عوامل ماهيتاًًًً اجتماعي 
  و برخي نيز اصالتاً رواني 
 و دروني اند.

برخي از عوامل اثر گذار بر رفتار سياسي به عنوان متغييرهاي تقويت كننده 
، احتمال شركت و فعاليت فرد را در جريانات و امور سياسي افزايش داده و برخي نيز در مقابل انگيزش به رفتار سياسي را در او چون عامل بازدارنده‌اي 
 كاهش مي دهند.

برخي از محققين به طور اخص به بررسي تأثيرات عناصر خرده فرهنگ جامعه سنتي بر رفتار اجتماعي و سياسي پرداخته و كوشيده اند رابط ميان اين عناصر و رفتار سياسي را تبيين كنند. سرنوشت‌گرايي (فاتاليسم) يكي از عناصر خرده فرهنگ جامعه سنتي است كه در تدقيقات و تحقيقات برخي از محققين (راجرز
  1966، كارستيرز 1985، مانفرد
 1976، گمسون 1988، فلورس اورتيز
 1994، پك
 و گوررو
 1997، بيرد
، كوهن
، گونزالس
، پارادا
 و كورتز
 1999، ميلر
 2002) به عنوان متغييري اثرگذار بر احساس خوداثربخشي
 و كارآيي سياسي و احساس فتور و بي قدرتي 
 سياسي مطرح شده است.

مع الوصف اغلب اين تحقيقات در جوامع غربي 
 و عمدتا صنعتي انجام يافته اند و ايقان
 علمي در باب فاتاليسم و رفتار سياسي، علي الخصوص رابطه فاتاليسم و احساس خوداثربخشي سياسي و احساس بي قدرتي و فتورت سياسي در جوامعي نظير جامعه ايران وجود ندارد. از اين رو سنجش ميزان تقديرگرايي (فاتاليسم) و عوامل مؤثر بر آن در يك جامعه غير غربي مي تواند به تكرار 
 تحقيقات در اين زمينه و نيز وارس و چك
 يافته هاي 
پيشين و اعتبار بخشي
 به آن يافته ها كمك نمايد.

طرح و بيان مسئله

فاتاليسم 
 كه در فارسي تقديرگرايي يا سرنوشت‌گرايي معني شده است يكي از اعتقادات و باورهاي گروهي به شمار مي‌آيد. بزعم جامعه شناسان علي الخصوص در سنت جامعه‌شناسي پارادايم
 واقعيت اجتماعي 
 و مكتب ساختي ـ كاركردي
، باورها و ايستارهاي انساني پديده‌هاي اجتماعي و محصولات زندگي جمعي محسوب مي‌شوند كه زير نفوذ ساختارهاي اجتماعي 
 پديد مي‌آيند. از اين منظر فرهنگ به مثابه واقعيتي اجتماعي كه در بيرون از فرد قرار دارد و به گفته دوركهايم 
  (13 – 4:1950)، اقتداري آمرانه بر او اعمال مي‌كند، نظامي الگودار و سازمان يافته‌اي از نمادهاست كه هدف‌هاي اجتماعي و هنجارها (قواعد رفتار) را در اعضاء تبليغ و ترويج نموده و كنش افراد را جهت همنوايي نهايي نظام ارزش‌هاي اجتماعي سوق مي دهد. هر فرهنگ حاوي تعدادي «ارزش گروهي» 
 است و ارزش گروهي چيزي است كه كم و بيش مورد اعتناي گروه است. ارزش‌ها به عنوان يكي از اجزاء فرهنگ عبارتند از: پيش فرض‌هاي ناآگاهانه و ذهني در مورد اينكه چه چيزي درست و طبيعي است. از اين منظر ارزش‌ها خود را در شكل باورها و اعتقادات گروهي متجلي مي‌سازند. از اين رو در دورن هر فرهنگي اعضايء داراي باورها، نگرش‌ها و اعتقادات مشتركي هستند. اين اشتراكات بزعم جامعه شناسان كاركرد كليدي براي فهم و درك رفتار اعضاء به شمار مي‌آيد.

فاتاليسم به مثابه اعتقادي گروهي همه امور و پديده‌ها را در حيات اجتماعي فرد به كاركرد نيروها و عوامل ماوراء الطبيعه و متافيزيكال
 نسبت مي دهد. در فرهنگ برخي اجتماعات خصوصا در جوامع سنتي، جوامع دهقاني و جوامع باستاني اعتقاد به فاتاليسم به عوان باور گروهي سبب شده است كه ا فراد احساس كارآمدي شخصي
 بسيار نازلي داشته و نقش خود را در موقعيت در يك كار يا رسيدن به دهف و نتيجه اي ارزشمند ناديده انگارند. اين خود سبب كاهش سطح توقعات، آرزوها و خواسته‌هاي افراد در جامعه گرديده و به پايين آمدن انگيزه‌هاي افراد جهت دستيابي به هدف‌هاي مطلوب در زندگي و كاهش انگيزه‌هاي قوي اقتصادي و جاه طلبي براي پيشرفت فردي كمك كرده است.

در مطالعه فراشدهاي سياسي نيز كه سهم افراد در فعاليت‌هاي سياسي و ميزان تأثيراتي كه آنان بر جريانات و روند امور سياسي مي گذارند بررسي مي‌گردد، فاتاليسم با احساس كارآمدي و اثربخشي سياسي يعني ارزيابي فرد از توانايي خود در نيل به اهداف سياسي مورد انتظار 
  و پيش بيني نتايج حاصله و نيز احساس بي‌قدرتي يعني احساس فردي كه قادر به نفوذگذاري بر جريانات و امور سياسي نيست همبستگي دارد.

(راجرز 1966، لوين 1973، مانفرد 1976، كارستيرز 1985، گمسون 1988، آلوين 1991، فلورس اورتيز1994، پك و گوررو 1997، بيرد، كوهن، گونزالس، پارادا و كورتز 1999

و ميلر 2000)

تحقيقات متعددي (راجرز 1966، سيمين 1958، كارستيرز 1985، لوين 1973، گمسون 1988، لين 
 1969، شوارتز
 1975، آلوين 
 1991) همبستگي ميان احساس فاتاليسم و احساس كارآمدي سياسي را معكوس و رابطه ميان احساس فاتاليسم و احساس بي‌قدرتي سياسي را مستقيم يافته‌اند. از اين رو در مباحث مربوط به توسعه و نوسازي
 سرنوشت‌گرايي به عنوان يكي از موانع فرهنگي عمده در راه توسعه سياسي و اجتماعي و اقتصادي محسوب مي‌شود. بطوريكه در ادبيات توسعه خصوصا در نظريه‌هاي متفرع از مكتب نوسازي، گروهي از صاحب‌نظران توجه خود را معطوف به موانع اجتماعي و فرهنگي توسعه نموده و با وضع «نظريه موانع»
، مشكلات عمده بر سر راه نوسازي و دگرگوني ساختاري در جوامع انتقالي و در حال توسعه و مقاومت در برابر تغيير و نوآوري و پذيرش افكار جديد، تكنولوژي مدرن و هر طرح، برنامه و يا ايده‌نو را به نظام باورها، ارزش‌ها و اعتقادات فرهنگي و سنتي منتسب دانسته و آنها را سدها و موانع فرهنگي توسعه به شمار آورده اند. در اين ميان صاحب نظراني نظير راجرز
 (1969)، تكس
 (1963)، فاستر
 (1965)، لوئيس
 (1960)، ردفيلد
 (1980)، 

روزن
 (1964)، لرنر 
(1958)، پتمن 
(1988)، جاگار 
(1992)، گيليگان
 (1999) با اشاره به مفهوم عناصر خرده فرهنگ دهقاني
 كوشيده‌اند ضمن ربط علل توسعه نيافتگي برخي از مناطق جهان به نظام ارزش‌ها و باورهاي سنتي و فرهنگي، اعتبار تجربي نظريه خرده فرهنگ دهقاني را در برخي از مناطق جوامع سنتي تست كنند.

مقاله حاضر با استعانت از بخشي از اطلاعات
 مأخوذ از يك پيمايش ملي تحت عنوان «سنجش رابطه ميان احساس كارآمدي سياسي، احساس بي‌قدرتي سياسي و فاتاليسم در زنان بالغ مناطق شهري كشور»، مي‌كوشد با سنجش ميزان فاتاليسم، ضمن ارزيابي نيكويي برازش
 مدل نظري كه در آن روابط ميان فاتاليسم و متغييرهاي اثرگذار نمايش داده شده‌اند، فرضياتي را كه ناظر بر رابطه فاتاليسم از برخي از متغيرهاي زمينه‌اي 
 نظير  SES 
، سن، وضعيت تأهل، منشاء جغرافيايي، سطح تحصيلات و وضعيت فعاليت اقتصادي و نيز رابطه فاتاليسم با برخي متغييرهاي رواني ـ اجتماعي نظير احساس كارآمدي و اثر بخشي سياسي و احساس بي‌قدرتي و فتورسياسي است مورد آزمون و تست تجربي قرار دهد.

مباني نظري تحقيق

در اغلب مباحث نظري و تجربي مربوط به فاتاليسم در حوزه هاي مختلف جامعه شناسي، روانشناسي اجتماعي و مردم شناسي، سرونش گرايي به عنوان نوعي باور و اعتقاد فرهنگي مطرح گرديده است كه بنا به آن اولاً انسان موجودي ناتوان و با قابليت‌هاي محدود در نقش بازي‌هايش به جهان پيراموني و امور و وقايع اتفاقيه در زندگيش در تصور آمده است و ثانيا درك او در باب ناتواني‌ها و محدوديت‌هايش سبب مي‌شود كه وي به نوعي احساس فتور و بي‌قدرتي گرفتار آيد و به عدم توانايي‌اش در باب شناخت علل و وقايع و پديده‌ها، پيش بيني حدوث وقايع در زندگي و كنترل آينده وقوف يابد. اورت راجرز (1966) تقديرگرايي‌(فاتاليسم) را به درجه‌اي از درك فرد نسبت به عدم توانايي‌اش در مورد كنترل آينده تعريف مي‌كند. او در پرتو نتايج تدقيقات و تحقيقات تجربي خود در زمينه فاتاليسم در جوامع سنتي و دهقاني به اين نتيجه مي رسد كه:

دهقانان «سرنوشت» را قدرت مطلقه در تعيين بدبختي و موفقيت هاي خود مي‌دانند. از آنجا كه دهقانان معتقدند ستيز با طبيعت به منظور بالا بردن سطح زندگي دشوار است از اين رو هر وقت خود يا همسايه‌شان در زندگي موفقيتي به دست آورند اين امر را ناشي از مداخله قواي مابعدالطبيعه مي‌دانند. وي معقتد است دهقانان در مورد كنترل حوادث آتي داراي وجهه نظرهايي نظير بي‌ارادگي، بدگماني، تسليم و بردباري و نرمش و گريز مي‌باشند. و در غايت نتيجه مي‌گيرد كه روحيه تقديرگرايي يكي از عواملي است كه پذيرش نوسازي و تغيير را در ميان دهقانان مانع مي شود.

لوي دهقانان و مردمان جوامع سنتي را مردمان مطيع و بي‌اراده، تقديرگرا و صبور معرفي مي‌كند. لويس معتقد است كه تقديرگرايي در ميان دهقانان به ساخت مقتدرانه خانواده بستگي دارد كه سبب مي‌شود جوانترها افراد بي‌اراده و مطيع شوند، برعكس كارستيزر وجود روحيه تقديرگرايي را در ميان دهقانان ناشي از اشاعه احساس نا امني، يعني احساسي كه هيچ كس و هيچ چيز حتي به خود نمي‌توان تكيه كرد مي‌داند. بنابراين در بدبختي‌ها و موفقيت‌ها تنها سرنوشت مورد سرزنش قرار مي‌گيرد و يا اعتبار مي‌يابد. (ازكيا، 1374‌: 60-59)

غور در اصول و مباني نظري فاتاليسم كه توسط صاحب‌نظراني نظير راجرز، لوئيس، فاستر، تاكس، ردفيلد، مانفرد، روزن و ديگران تدوين و توسعه يافته است، نشان مي‌دهد كه فاتاليسم يكي از عناصر عمده خرده فرهنگ دهقاني است. نظريه خرده فرهنگ دهقاني كه در سنت جامعه‌شناسي حوزه واقعيت اجتماعي
 و مكتب ساختاري ـ كاركردي آن خصوصاً نظريه كنش تالكوت پارسنز
 عرضه گرديده است معتقد است ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي سازندگان اصلي شخصيت و رفتار انسان‌ها هستند و كنش اجتماعي در قالب هنجارها و ارزش‌هاي اجتماعي سازمان مي‌يابد و هنجارهاي‌ اجتماعي كنش فرد را در جهت همنوايي نهايي نظام ارزش‌هاي اجتماعي سوق مي‌دهد. طبق اين نظريه فرهنگ به عنوان يكي از چهار نظام تأثيرگذار بر كنش افراد متشكل از افكار، ارزش‌ها، هنجارها، باورها، مفاهيم ذهني و سمبليك، انگيزه‌ها و نگرش‌هاست كه به مثابه نيروي عمده اي عناصر گوناگون نظام اجتماعي را به هم پيوند مي‌دهد و ميانجي كنش متقابل ميان كنشگران است. از اين منظر فرهنگ نظام الگودار و سازمان يافته‌اي از نمادهاست كه هدفهاي جهت گيري كنشگران، جنبه‌هاي ملكه ذهن شده نظام شخصيتي و الگوهاي نهادمند نظام اجتماعي را در بر مي گيرد. (ريتزر، 1372 : 140 – 136)

خرده فرهنگ شامل بسياري از عناصر فرهنگ كلي تري است كه خود جزئي از آن است. (ازكيا، 1370: 54) مع الوصف هر خرده فرهنگ شامل بعضي از اعتقادات، باورها، نگرش‌ها و ارزش‌هايي است كه در فرهنگ كلي تر وجود ندارد و يا در نزد ساير اعضاء آن جامعه، جز در نزد برخي از اقوام و يا گروه‌هاي آن، ديده نمي شود.

در درون هر يك از خرده فرهنگ‌ها اعضاء داراي ارزش‌ها، باورها، نگرش‌ها و انگيزه‌هاي خاص و ساير عناصر مشترك هستند. بزعم نظريه پردازان نظريه خرده فرهنگ دهقاني اين اشتراك كليدي جهت درك رفتار گروه
 به شمار مي‌آيند. از نظر آنان ارزش‌ها به عنوان يكي از اجزاء فرهنگ مجرد
 عبارتند از پيش فرضهاي نا آگاهانه و معنوي در مورد اينكه از لحاظ اخلاقي چه چيزي درست و طبيعي است. در واقع هر فرهنگي هدف‌هايي را ارزش مي‌دهد و از اعضاء خود مي‌خواهد كه طرح زندگي اجتماعي خود را براساس آن اهداف پي‌ريزي نمايد. از اين رو آنها، به عنوان راهنماهاي عمومي براي رفتار افراد بكار مي‌روند. (ازكيا، 1370 : 55).

هنجارها
 سيستم‌هاي پاداش و مجازات محسوب مي‌شوند كه اجراي اصول و قواعد رفتاري 
در هر جامعه را تضمين مي كنند. هنجارها از اين منظر نمادهايي به حساب مي‌آيند كه مورد توافق جمع هستند. منظور از نماد رفتاري شكل معيني از عمل است كه بر معني خاص دلالت دارد. نماد رفتاري قراردادي است و دلالت آن به معني منوط به قرارداد جمع است. از اين رو براساس باورهاي مشترك و نمادهاي قابل تفاهم كنش اجتماعي صورت مي‌گيرد و شكل معيني از عمل يعني هنجارها، نمادهاي قابل تفاهم هستند كه كنش تحقيق بخشيدن به آن است. (محسني تبريزي، 1380 : 35-34).

نگرش ها يا وجهه نظرها
 آمادگي ذهني فرد را براي انجام عملي نشان مي‌دهند. دوربا
 و ماسيونيس
 نگرش را وضع رواني كه يك فرد به منظور عمل كردن برله يا عليه يك هدف معين به خود مي‌گيرد تعريف مي كند. (دوربا، 1974 : 24، ماسيونيس،‌2000 : 435).

انگيزه‌ها 
 نيازها و علايق افراد را در باب انواع خاصي از فعاليت‌ها نشان مي‌دهند. از اين منظر شخصيت افراد نظام سازمان يافته‌اي از جهت گيري و  انگيزش كنش كنشگر فردي است و لذا عنصر سازنده بنيادي شخصيت تمايل نيازي است. مع الوصف تمايلات نيازي به عنوان گرايش‌هايي كه فطري هستند و طي فراگرد كنش به دست مي آيند تعريف شده اند. (محسني تبريزي، 1380: 35).

بزعم نظرهي پردازان نظريه خرده فرهنگ دهقاني اين عناصر فرهنگي در شكل ارزش‌ها هنجارها، وجهه نظرها و انگيزه‌ها كليدهايي در درك رفتار افراد به شمار مي‌آيند. راجرز، از اين رو معتقد است‌«درجريان دگرگوني و توسعه روستاها، شناخت و آگاهـي از خصوصيـات 
فرهنگي دهقانان از اهميت به سزايي برخوردار است.» (ازكيا، 1370: 54)

فاستر نيز مدعي است كه براي اجراي موفق هرگونه برنامه توسعه روستايي بايد به شناخت باورها، اعتقادات، خلقيات، روحيات و نگرش‌هاي افرادي كه اين برنامه‌ها براي آنها اجرا مي شود پرداخت. (محسني تبريزي، 1379: 75).

تعريف مفهومي فاتاليسم

فاتاليسم كه در زبان فارسي معادل سرنوشت‌گراي، تقديرگرايي، و قضا و قدرگرايي آورده شده است در تعريف مفهومي
 راجرز وضعيتي فكري 
 است كه در آن فرد درك نازلي از توانايي خود نسبت به كنترل آينده خود دارد (راجرز، 1966: 273).

به نظر راجرز دهقانان سرنوشت را قدرت مطلقه در تعيين بدبختي و موفقيت خود مي‌دانند و از آنجايي كه دهقانان معتقدند كه ستيز با طبيعت به منظور بالابردن سطح زندگي دشوار است، هر زمان كه خود يا آشنايان در زندگي به موفقيتي رسيدند آن را به كاركرد عوامل ماوراء الطبيعه و قواي متافيزيكي نسبت مي دهند به نظر راجرز دهقانان در راستاي كنترل حوادث آتي داراي وجه نظرهايي نظير بي‌ارادگي، بدگماني، تسليم و بردباري، نرمش و گريز مي‌باشند. راجرز نتيجه مي گيرد كه روحيه تقديرگرايي يكي از عواملي است كه پذيرش نوسازي و تغيير را در ميان دهقانان مانع مي شود. لوئيس (77: 1960). نيز معتقد است كه فاتاليسم در ميان دهقانان بر ساخت سنتي خانواده روستايي كه ساختي مقتدرانه است بستگي دارد كه سبب مي‌شود جوانترها افرادي بي‌اراده، وابسته و مطيع تربيت شوند.

در مقابل كارسيترز (1985) وجود روحيه تقديرگرايي را در ميان دهقانان ناشي از اشاعه احساس نا امني، يعني احساسي كه بر هيچكس و هيچ چيز حتي به خود نمي‌توان تكيه كرد 
مي‌داند. از اين رو در بدبختـي‌ها و موفقيت‌ها تنها سرنوشت مــورد سرزنش و يا تمجيـد قرار  مي‌گيرد. (ازكيا، 1370: 60)

مانفرد 
(1976) سرنوشت گرايي را به عنوان يك ارزش و اعتقاد فرهنگي خاص جوامعي مي‌داند كه در آن، جامعه داراي برخي از ويژگي‌هاي زير است:

· عرف
 برقانون
 غلبه دارد.
· نظام اجتماعي ـ اقتصادي توليدي در مرحله ما قبل صنعتي قرار دارد و روابط اجتماعي توليد منعكس كننده ارزش‌هاي فئوداليسم و نومديسم است.
· توليد عمدتا از نوع توليداتي است كه هنوز به مرحله توليد انبوه نرسيده است.
· حداقل تحرك طبقه اي و حرفه‌اي (شغلي) ديده مي‌شود.
· روح جمعي بر اراده فردي رجحان دارد.
· حداقل تقسيم كار و تخصص در جامعه مشهود است.
· سطح سواد و آگاهي عمومي پايين است.
· عدم اطلاع از تاريخ امر بارزي است.
· انسجام اجتماعي از نوع مكانيكال است.
· نوعي احساس ناتواني، نااميدي و بي‌قدرتي در برابر واقعيات حاكم همراه با نوعي تسليم و رضا در جامعه حاكم است.
مانفرد ماتاليسم را خاص افراد بي‌سواد و كم سواد، طبقات پايين با مشاغل كشاورزي و 
دامداري، مناطق روستايي وايلاتي و نيز گروه‌هاي مذهبي قشري مي‌داند.

مارش
 (1956) نيز معقتد است بين سطح تحصيلات و سرنوشت گرايي يك رابطه معكوس وجود دارد. يعني هرچند سطح تحصيلات فرد بالاتر باشد ميزان سرنوشت گرايي او كم‌تر است. (محسني تبريزي، 1379: 18).

تقدير گرايي در باورهاي ديني

زمينه‌ها و ريشه‌هاي تاريخي فاتاليسم را برخي از صاحبنظران در باورهاي ديني و نگرش‌هاي مذهبي جستجو كرده‌اند.

زينر 
 (1972) دراثر معروف خود بنام «زروان: يك معماي زرتشتي»
 به دنبال ريشه‌هاي تاريخي تقديرگرايي، كوشيده است كه ميان اعتقادات و تعليمات آئين زروان و فاتاليسم رابطه‌اي برقرار سازد. بزعم زينر نگرش آئين زروان چون نگرش برخي از آئين‌ها، نگرشي لاهوتي به جهان است كه در چارچوب آن فرد به نوعي خاص به پيرامون خود مي‌نگرد. طبق اين نگرش، موجودات جهان مادي توسط نيروهاي ملكوتي اداره مي‌شوند. نوع رابطه انسان با لاهوت و حتي نوع رابطه انسان با طبيعت را مذاهب به پيرامون خود مي‌آموزند و بر اين اساس پيروان خود را به كار و تلاش و يا زهد و ترك دنيا فرا مي‌خوانند. (Zaehner, 1972; 63-4).

آيين زروان يكي از آئين هاي كهن ايراني است كه تأثير بسياري در باور و انديشه ايرانيان داشته است زروان در زبان فارسي باستان به معناي زمان است و زروانيسم كلمه‌اي است كه غربي‌ها براي آئين «زمان خدايي» به كار برده اند. پيروان دين زرواني معتقد بودندكه «غير از زمان (دهر) همه چيز ديگر آفريده شده و آفريدگار اصلي زمان است و زمان را كرانه و آغاز و انجامي نيست و هميشه بوده و هست و خواهد بود و هر كه را هوشي و خردي هستن نخواهد گفت زمان از كجا آمده و چه كسي او را بيافريده و اورمزد هر چه كند به ياري زمان تواند كرد و هر چيزي نيكي كه اورمزد مي‌بايست بيافريند زمان درنگ خداي از پيش آفريده بود.» (شهزادي، 1376: 3).

زوران پرستي بر پايه اعتقاد به نيروي غير قابل تغيير سرنوشت استوار است. بر پايه اين اعتقاد همه موجودات به راهي مي‌روند از پيش مقدر است. چنين اعتقادي در بين مردماني بوجود مي‌آيد كه گرفتار ظلم و ستم يكديگر و يا سختي و بدبختي محيط زندگي خود گرديده باشند. (همان، ص 6).

نگاهي به شرايط اقليمي محل سكونت اوليه آريايي‌ها (جنوب غربي سيبري) نشان مي‌دهد كه با يخبندان مداوم امكانات زيادي براي كشاورزي و دامپروري وجود نداشته است و بيشتر مردم غير از غارت راهي براي گذران زندگي نداشته‌اند. در چنان شرايطي اعتقاد به قدرت مطلق و بي‌چون و چراي تقدير و ضرورت قناعت و ميانه‌روي به احتمال زياد تنها عاملي بوده كه ادامه زندگي زورمندان و ناتوانان را در كنار هم ممكن ساخته است.» (دولت‌آبادي، 1379: 43).

زمان دقيق پيدايش آيين زروان مشخص نيست. گروهي آن را به دوره ساسانيان نسبت مي‌دهند. عده‌اي نيز قدمت آن را قبل از زرتشت مي‌دانند. برخي دانشمندان به علت بي‌توجهي به منافع تاريخي ايران، دين زروان پرستي را نوعي فرقه گرايي در درون آيين زرتشتي قلمداد كرده‌اند و آن را تا حد يك بدعت ديني پايين آورده‌اند (Zaehner, 1972; 72-3).

ظهور اين كيش به احتمال زياد به اوايل هزاره اول قبل از ميلاد يعني سه سده قبل از تاريخ مورد قبول براي ظاهر شدن زرتش مي رسد. در شاهنامه هم كه يكي از موفق‌ترين سندهاي دوران تاريخ نامكتوب ايران است، آشكارا ذكر شده كه ايرانيان در زمان منوچهر زرواني بوده‌اند در حالي كه ظهور زرتشت همزمان با پادشاهي گشتاسب است. اين شواهد تاريخي نشان مي‌دهند كه زروان پرستي بر زرتشتي‌گري تقدم تاريخي داشته است و پايين آوردن آيين پرستش خداي زمان تا حد يك بدعت و فرقه گرايي زرتشتي نادرست است، بطوري كه غوري در تعاليم زروان نشان مي‌دهد كه بين زروانيت و دين زرتشت حتي يك باور مشترك وجود ندارد. از اين رو با قطعيت مي‌توان گفت كه اين دو آيين جدا از هم بوده‌اند. (دولت‌آبادي، 1379: 76).

تاملي در تعاليم و اصول اعتقادي آيين زوران آشكار مي‌سازد كه زرواني‌ها رويدادهاي زندگي را ناشي از تجاوز و تبعيض نمي‌دانند و بر اين باورند كه همه وقايع خواسته نيرويي فراسوي خوبي و بدي و مهر و كينه توزي است. توانگر توانگر است چون مشيت زروان چنين بوده و ناتوان ناتوان است زيرا بخت اين گونه مقدر كرده است.

زوراني‌ها زياده طلب نيستند زيرا كسي بيشتر از آن چه سهم اوست نمي‌تواند بخواهد و نمي‌تواند به دست بياورد. اين قناعت ضامن آن است كه عمر در طلب و طمع تلف نشود.

در جامعه زرواني كسي احساس نمي‌كند كه به حقوقش تجاوز شده است زيرا مردم به جاي «حق» فقط «سهم» دارند. هر زورگو يا متجاوزي، چون خود طبق مشيت زروان رفتار مي‌كند به صورت جزيي از نظام كلي عالم پذيرفته مي‌شود و لبه تيز تيغ ظلم احساس نمي‌شود.

زرواني‌ها از مرگ كه ناشناخته‌ترين و هولناك‌ترين واقعه زندگي است، هراس نداشته‌اند چون مرگ در نظرشان جزئي از يك مشيت خوتاي زمان است و د ر حقيقت نقطه نهايي راه زندگي است كه لحظه لحظه و قدم به قدم طبق سرونوشت از پيش معين شده پيش مي‌رود. بديهي است اين پندار، هولناكي مرگ را كه تا حد بسيار زيادي ناشي از ناگهاني بودن و بي‌خبري آمدن آن است، از بين مي‌برد.

زرواني‌ها دغدغه عذاب بعداز مرگ را ندارند چون اعمالشان در زندگي كاملا مطابق با روال معين شده از سوي تقدير است و براي رفتاري كه بي‌اختيار و فقط پيروي از مشيت خوتا بگيرد و پاداش يا كيف وجود ندارد (دولت‌آبادي، 1379: 45-44).

در بررسي نفوذ انديشه زرواني در ساختار فكري و انديشه ايرانيان مسلمان برخي از محققين كوشيده اند كه به تحليل و تبيين نحوه نفوذ و تأثير انديشه زرواني در انديشه ايرانيان مسلمان بپردازند.

شواهد تاريخي نشان مي‌دهد كه پادشاهان ساساني در جهت برپايي يك حكومت ديني واحد‌ »بين آيين خودشان و زروان پرستي نوعي رويارويي ديده‌اند و تلاش كرده‌اند به باورهاي زرواني نوعي ظاهر زرتشتي بدهند» (دولت‌آبادي، 1379: 76). هر چند در اين دوره در زدودن مطالب زرواني از متن هاي ديني كوشش‌هايي به‌عمل آمد اما دانشمنداني كه درباره اعتقادهاي ديني ايرانيان در زمان ساسانيان تحقيق كرده‌اند همه براين باورند كه بسياري از مردم اين سرزمين در آن عهد زرواني بوده‌اند» (همان، ص 108). حال اين پرسش پيش مي‌آيد  كه چرا پادشاهان ساساني با علم به اينكه انديشه زرواني تا حدودي مشروعيت حكومت ديني واحد را به خطر مي‌اندازد با پيروان اين كيش مدارا كرده‌اند؟ شاهان زرتشتي ساساني «خوب مي‌دانستند كه درهمه عالم هيچ جماعتي به اندازه زرواني‌ها آماده تحمل زور و استبداد نيست. اين مردم هر نوع بلايي را ناشي از مشيت بخت مي‌دانستند و مي‌پذيرفتند و دليلي وجود نداشت كه شاهان زرتشتي آنها را به زور به كيش خود در آورند و صاحب حق كنند.» (همان، ص 117).

پس شگفت نيست كه در «مطالعه شاهنامه با دو جريان فكري ناسازگار مواجه مي‌شويم. يكي ترغيب به كوشش و دوري از كاهلي و ديگري حاكم بودن سپهر و بخت بر سرنوشت انسان. اين امر نشان مي‌دهد كه در اواخر دوره ساساني، هر دو جريان فكري با هم اختلاط پيدا كرده است. (ركني 1354، ندوشن 1345).

نكته قابل ذكر اين كه جامعه ساساني، جامعه‌اي سخت طبقاتي بود. لذا ورود آزموده دست تقدير به آيين زرتشت توسط پادشاهان، يك نوع تسلي خاطر كاذب براي مردم ايجاد كرده وتنش و تضاد ناشي از نابرابري را تا حدي كاهش مي‌دهد و تحمل آن را براي مردم آسان‌تر مي‌سازد.

گفتني است با حمله اعراب و اسلام آوردن ايرانيان، آيين زروان در برابر آيين اسلام كه به انسان اختيار و مسئوليت مي‌داد دوام نياورد و به افول گراييد. اما متأسفانه قسمتي از اين كيش، يعني اعتقاد به قدرت مطلق سرنوشت در ساختار فكري مسلمانان باقي ماند.

درباره نفوذ انديشه زرواني به دنياي اسلام ريچارد فراي
 ايران شناسي آمريكايي معقتد است كه «پس از آمدن اسلام به ايران، دهقانان و بعضي از موبدان زرتشتي چون براي حفظ منافع خود به دين تازه گرويدند، معتقدات زرواني را درباره حاكميت سپهر و چيرگي زمان به اسلام داخل كردند.» (ركني وندوشن، 1345و 1354).

در مطالعه فراشدهاي سياسي كه سهم افراد در فعاليت هاي سياسي و ميزان تأثيراتي كه آنان بر جريانات و امور سياسي مي گذارند بررسي مي‌شود، تقديرگرايي با احساس كارآمدي سياسي يعني ارزيابي فرد از توانايي خود در رسيدن به اهداف سياسي و پيش‌بيني نتيجه مربوط به آن و نيز احساس بي‌قدرتي سياسي يعني احساس فردي كه قادر به نفوذگذاري بر جريانات و امور سياسي نيست همبستگي دارد. اين همبستگي با احساس كارآمدي سياسي معكوس و با احساس فتور سياسي مستقيم است (راجرز 1966، كارستيرز 1985، لوين 1973، گمسون 1988، شوارتز 1975، آلوين 1991، فلورس اورتيز 1944، پك و گوررو 1997، بيرد، كوهن، گونزالس، پارادا و كورتز1999، ميلر 2002) 

الگوي نظري تحقيق

باعنايت به مباني نظري و تجربي تقديرگرايي (فاتاليسم)، خصوصاً در پرتو نظريه هاي راجرز، فاستر، مانفرد، مارش، بيرد، كوهن، گونزالس، پارادا، كورتز، پك و گوررو، فلورس اورتيز و ميلر و  ديگران كه در مبحث ادبيات تحقيق با اجمال بدان‌ها اشاره شد، الگوي نظري در باب روابط ميان متغيير تقديرگرايي و هر يك از متغييرهاي زمينه‌اي و نيز متغييرهاي احساس كارآمدي سياسي و احساس بي‌قدرتي سياسي به مثابه متغيرهاي رواني ـ اجتماعي تنظيم شده است:

مدل نظري تحقيق

در اين الگو با فرض تقديرگرايي (فاتاليسم) به عنوان متغيري وابسته
 و معلول
، رابطه اين متغير با متغيرهاي احساس خوداثربخشي و كارآمدي سياسي، حساس فتور و بي‌قدرتي سياسي و نيز برخي از متغيرهاي زمينه اي نظير وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي (SES)، سن، سطح تحصيلات (سواد)، وضعيت فعاليت اقتصادي، وضعيت تأهل و منشاء جغرافيايي نمايش داده شده است.

فرضيات تحقيق

با توجه به منافع اخذ و فورمولاسيون فرضيه درعلم (تئوري‌ها، تحقيقات و مشاهدات و تجارب شخصي محقق)، فرضيه‌هاي تحقيق حاضر عمدتا براساس نظريه ها و تحقيقات تجربي مرور شده و نيز مدل نظري تنظيم شده فورموله شده‌اند.

بااستعانت از مباني نظري و مدل تئورتيكال تحقيق هشت فرضيه كه ناظر بر روابط ميان فاتاليسم، احساس كارآمدي سياسي، احساس بي‌قدرتي سياسي و نيز رابطه متغير تقديرگرايي با برخي از متغيرهاي زمينه‌اي هستند تدوين و فرموله شده‌اند. اين فرضيات عبارتنداز:

فرضيه اول: به نظر مي‌رسد با افزايش ميزان احساس كارآمدي سياسي در آزمودني‌ها، ميزان تقديرگرايي در آنان كاهش مي يابد.

فرضيه دوم: به نظر مي‌رسد رابطه مستقيمي ميان ميزان فاتاليسم (تقديرگرايي) و احساس بي‌قدرتي سياسي آزمودني‌ها وجود دارد، به طوري كه با افزايش ميزان احساس بي‌قدرتي سياسي پاسخگويان ميزان تقديرگرايي نيز در آنان افزايش مي‌يابد.

فرضيه سوم: ميزان فاتاليسم در آزمودني‌ها برحسب برخي از متغيرهاي زمينه‌اي نظير:

1 – 3 – وضعيت اجتماي ـ اقتصادي (SES)

2 – 3 – سن

3 – 3 – وضعيت تأهل

4 – 3 – منشاء جغرافيايي

5 – 3 – سطح تحصيلات

6 – 3 – وضعيت فعاليت اقتصادي

تغيير مي كند.

روش شناسي (متدلوژي)

در سنجش ميزان فاتاليسم زنان بالغ مناطق شهري كشور عمدتاً براطلاعات ثانويه 
 كه از پيمايش 
 ملي مشاركت سياسي زنان در 28 مركز استان كشور به دست آمده است تكيه شده است.

در مطالعه مشاركت سياسي زنان در 28 مركز استان كشور بر دو روش اسنادي و پيمايش به عنوان واريته‌هايي ازروش‌هاي توصيفي تكيه شده بود.

در روش اسنادي كه از طريق تحليل اسناد، مدارك، اطلاعات موجود و اطلاعات ثانويه صورت مي گيرد، محقق با تكيه بر اطلاعات در دسترس (حال يا گذشته) در باب پديده‌ها و وقايع اجتماعي به تحليل، تبيين، توصيف و استنتاجات منظم و علمي مي‌پردازد.

پيمايش به عنوان شايع‌ترين و رايج‌ترين روش تحقيق و مطالعات جامعه شناسي و روان شناسي يك روش پايه
 است كه نه تنها مطالعه جمعيت‌هاي بزرگ را در باب واقعيت‌هاي عيني و ذهني آنان مقدور مي‌سازد، بلكه امكان جمع‌آوري اطلاعات كثير و وسيع در خصوص گروه‌ها و جمعيت‌هاي انساني را فراهم ساخته به محقق اجازه مي‌دهد، ضمن تحديد جمعيت آماري از طريق نمونه گيري به آزمون فرضيات متعدد دست يازيده و نتايج تحقيق را به كل جمعيت آماري تعميم دهد.

جامعه آماري، نمونه 
 و روش نمونه يابي

جامعه (جمعيت) آماري تحقيق حاضر را كليه زنان بالغ ساكن در مراكز استان‌هاي كشور تشكيل مي‌دهد. اين جمعيت براساس جمعيت 6 سال به بالاي كشور و برطبق سرشماري رسمي كشور سال 1375 حدود 8582323 نفر است.

در تعيين حجم نمونه با استعانت از فرمول كوكران
 و شارپ 
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  لازم بود و اريانس صفت مورد مطالعه در جامعه (ميزان مشاركت سياسي) به عنوان متغير جانبي 
 در نظر گرفته شود و براساس آن درصدهاي مربوط به p و q در فرمول كوكرن و شارپ در سطح ملي محاسبه گردد. بدين منظور براساس آمار مربوط به وضعيت مشاركت سياسي شهرستان‌هاي مركزي استان‌هاي كشور در انتخابات دوره هشتم رياست جمهوري (جدول شماره 1) درصدهاي مربوط به p و q در سطح ملي محاسبه و نسبت به p و q تعيين گرديد. براساس فرمول كوكران و شارپ حجم نمونه ملي برابر 9500 نفر تعيين شد.

در طرح بررسي مشاركت سياسي زنان در مراكز استان‌هاي كشور كه اطلاعات تحقيق حاضر براساس بخشي از اطلاعات طرح مذكور استوار است، مراكز استان‌هاي مورد مطالعه (28 مركز استان كشور) به تناسب حجم جمعيت زنان 15 سال به بالا به 5 گروه تقسيم گرديدند. اين گروه‌ها عبارتنداز:

1. گروه اول شامل شهر تهران.
2. گروه دوم شامل شهرهاي تبريز، مشهد، اصفهان و شيراز.
3. گروه سوم شامل شهرهاي اهواز، قم و كرمانشاه.
4. گروه چهارم شامل شهرهاي اراك، اردبيل، اروميه، رشت، زاهدان، زنجان، قزوين، كرمان، همدان و يزد.
5. گروه پنجم شامل شهرهاي ايلام، بندرعباس، بوشهر، خرم‌آباد، ساري، سمنان، سنندج، شهركرد، گرگان و ياسوج.
پس از طبقه بندي مراكز استان‌ها برحسب حجم جمعيت زنان بالاي 15 سال با استفاده از روش نمونه‌گيري تسهيم به تناسب حجم نمونه (PPS) و براساس حجم جمعيت طبقات پنجگانه 9500 نمونه مورد نظر انتخاب و به طور مساوي از طريق پرسشنامه تنظيمي مورد مطالعه پيمايشي قرار گرفتند.

جدول شماره (1): جمعيت زنان 6 سال و بالاتر به تفكيك مراكز استان‌هاي كشور

براساس سرشماري سال 1375

	رديف
	
	مراكز استان
	
	آراي مأخوذه
	
	تعداد افراد در سن رأي
	
	ميزان مشاركت

	1
	
	اراك
	
	266960
	
	389437
	
	55/68

	2
	
	اردبيل
	
	193077
	
	396482
	
	70/48

	3
	
	اروميه
	
	285980
	
	519282
	
	07/55

	4
	
	اصفهان
	
	721962
	
	1195160
	
	41/60

	5
	
	اهواز
	
	435292
	
	762566
	
	08/57

	6
	
	ايلام
	
	92560
	
	107112
	
	41/86

	7
	
	بندرعباس
	
	215390
	
	306817
	
	20/70

	8
	
	بوشهر
	
	97856
	
	136125
	
	89/71

	9
	
	تبريز
	
	516962
	
	1140583
	
	32/45

	10
	
	تهران
	
	3000221
	
	4879841
	
	48/61

	11
	
	خرم‌آباد
	
	212075
	
	328130
	
	63/64

	12
	
	رشت
	
	350250
	
	570048
	
	44/61

	13
	
	زاهدان
	
	198580
	
	253640
	
	29/78

	14
	
	زنجان
	
	200221
	
	282213
	
	95/70

	15
	
	ساري
	
	202690
	
	316420
	
	06/64

	16
	
	سمنان
	
	82097
	
	104239
	
	76/78

	17
	
	سنندج
	
	124807
	
	253854
	
	16/49

	18
	
	شهركرد
	
	150350
	
	241702
	
	20/62

	19
	
	شيراز
	
	650971
	
	1038205
	
	70/62

	20
	
	قزوين
	
	358231
	
	462877
	
	39/77

	21
	
	قم
	
	428005
	
	555944
	
	99/76

	22
	
	كرمان
	
	260269
	
	416795
	
	45/62

	23
	
	كرمانشاه
	
	354235
	
	600431
	
	00/59

	24
	
	گرگان
	
	189486
	
	231682
	
	79/81

	25
	
	مشهد
	
	1211872
	
	1462259
	
	88/82

	26
	
	همدان
	
	269169
	
	412100
	
	32/65

	27
	
	ياسوج (بويراحمد)
	
	109082
	
	139127
	
	40/78

	28
	
	يزد
	
	240933
	
	28393
	
	08/85


تعاريف مفهومي
 و عملياتي
 متغيرهاي تحقيقي

فاتاليسم:

در تعريف مفهومي راجرز، سرنوشت گرايي وضعيتي فكري است كه در آن فرد درك نازلي از توانايي خود نسبت به كنترل آينده خود دارد (راجرز، 1966: 273).

در سنجش فاتاليسم از طيف تعديل شده
 راجرز متشكل از سه گويه در فرم مقياس ليكرت استفاده شده است. گويه‌هاي مقياس فاتاليسم عبارتنداز:

1 – من فكر مي‌كنم بخت و اقبال حرف اول را در هر كاري مي‌زند.

2 – من فكر مي‌كنم سرنوشت هر كسي از قبل تعيين شده است.

3 – من فكر مي‌كنم زنان كم‌تراز مردان مي‌توانند سرنوشت خود را تغيير دهند.

احساس كارآمدي و اثربخشي سياسي:

اين مفهوم اشاره با انتظارات و ارزيابي‌هاي فرد از خود و تواناييهايش در موفقيت در امور سياسي و رسيدن به نتايج و اهداف سياسي ارزشمند از طريق فعاليت‌هاي فردي دارد.

در سنجش احساس كارآمدي سياسي از طيف تعديل شده باندورا، دمبو و گمسون استفاده 

شده است اين طيف متشكل از چهارگويه در فرم مقياس ليكرت است:

1  - من فكر مي‌كنم دانش، مهارت و توانايي لازم را جهت ورود به عرصه پيكار سياسي دارا هستم.

2 – من فكر مي‌كنم دانش و تجربه سياسي من در حدي است كه مي‌توانم بر جريانات سياسي اثرگذار باشم.

3 – من فكر مي‌كنم با تجارب و مهارت‌هايم مي‌توانم براي پيشبرد اهداف سياسي نظام مثمرثمر باشم.

4 - من فكر مي‌كنم روند تحولات جامعه به گونه‌اي است كه زنان سهم بيشتري از قدرت سياسي را به خود اختصاص دهند.

احساس بي‌قدرتي سياسي:

عبارت است از احتمال و يا انتظار متصوره از سوي فرد در قبال بي‌تأثيري عمل خويش و يا تصور اين باور كه رفتار او قادر به تحقق و تعيين نتايج مورد انتظار نبوده و او را به اهداف سياسي كه براساس او تجهيز گرديده رهنمون نيست.

جهت سنجش ميزان احساس بي‌قدرتي از طيفي متشكل از چهارگويه در فرم مقياس ليكرت شده است:

1 – من فكر مي‌كنم زنان آن طور كه بايد قادر به بهبود وضعيت سياسي خود نيستند.

2 – من فكر مي‌كنم زنان هر قدر هم تلاش كنند باز هم نمي توانند در دنياي سياست به نتايج مورد انتظار برسند.

3 – من فكر مي‌كنم زنان چندان قادر نيستند قدرت سياسي خود را افزايش دهند.

4 - من فكر مي‌كنم زنان در تعيين بسياري از رخدادهاي زندگي خود نظير ازدواج، بچه‌دار شدن، اشتغال، مالكيت و قدرت نقش زيادي ندارند.

وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي (SES):

SES شاخص تلفيقي مركب از درآمد خانوار، سطح تحصيلات، وضعيت فعاليت، نمره منزت شغلي و ميزان مايملك و دارايي فرد نظير مسكن، زمين و مانند آن است.

روش جمع‌آوري اطلاعات و ابزار سنجش

با در نظر گرفتن تنوع و تعدد متغيرهاي تحت مطالعه و نيز وسعت و گستردگي (حجم) جامعه مورد مطالعه و همچنين با در نظر گرفتن نوع روش تحقيق (پيمايش) از پرسشنامه‌هاي كتبي ـ حضوري و نيز پيمايش مصاحبه‌اي
 جهت گردآوري اطلاعات مورد نظر تحقيق استفاده شد.

براي ارزيابي ميزان اعتبار مفهوم فاتاليسم، احساس كارآمدي سياسي و احساس بي‌قدرتي

سياسي از تحليل عاملي اكتشافي استفاده شده است.

در تنظيم اطلاعات و عرضه داده ها در فرم اطلاعات آماري و نيز نمايش كمي نتايج از متداول ترين ابزار و تكنيك‌هاي موجود در مجموعه آماري براي علوم اجتماعي 
 (SPSS) استفاده گرديده است. در تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيات تحقيق نيز از تست كاي اسكوار، آزمون تي، تحليل واريانس و تحليل عاملي استفاده شده است. جهت برآوردن نيكوئي برازش
 مدل نظري تحقيق نيز از رگرسيون چندگانه
 و تحليل مسير
 بهره گرفته شده است.

نتايج تحليل عاملي
 و تحليل روايي
 مقياس‌هاي تحقيق

نتايج تحليل عاملي به دست آمده نشان مي‌دهد كه مقدار ويژه عامل به ترتيب براي متغيرهاي فاتاليسم، كارآمدي سياسي و احساسي بي‌قدرتي سياسي 74/1، 83/1، 47/2 و مقدار درصد واريانس تبيين شونده توسط اين عامل به ترتيب براي اين متغييرها 75/45، 1/58 و 8/61 محاسبه شده است كه دلالت بر اعتبار قابل قبول مفاهيم مذكور دارد.

آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي متغيرهاي فاتاليسم، كارآمدي سياسي و احساس بي‌قدرتي سياسي كه مبين ضريب روائي مقياس هاي بكار برده شده براي اين متغييرهاست به ترتيب 64/0، 60/0، و 60/0 اسـت كه مبيـن روايـي قابل قبـول گـويـه‌هاي مقيـاس‌هـاي سنجيده است. (جدول شماره 

جدول شماره (2): نتايج آزمون تحليلي عاملي گويه‌ها و آزمون روايي مقياس

سرنوشت‌گرايي، بي‌قدرتي سياسي و كارآموي سياسي زنان

	عامل‌ها
	
	گويه‌ها
	
	بارهاي عاملي گويه‌ها
	
	مقدار ويژه عمل (درصد واريانس تبيين شده)
	
	ضريب روايي مقياس (مقدار آلفا)
	
	نمونه مورد آزمون
	
	تعداد گويه‌ها

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	سرنوشت گرايي
	
	1 . من فكر مي‌كنم بخت واقبال (خوش شانسي) حرف اول را در هر كاري مي زند.

2. من فكر مي‌كنم سرنوشت هر كسي از قبل تعيين شده است.

3. من فكر مي كنم زنان كمتر از مردان مي توانند سرنوشت خود را تغيير دهند. 
	
	817/0

766/0

701/0
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	بي‌قدرتي
	
	1 – فكر مي كنم زنان هر قدر همتلاش كنند باز هم نمي توانند در دنياي سياست به نتايج مورد انتظار برسند.

2 –فكر مي‌كنم زنان هر قدر هم تلاش كنند باز هم نمي توانند در دنياي سياست به نتايج مورد انتظار برسند.

3 –فكر مي‌كنم زنان چندان قادر نيستند قدرت سياسي خود را افزايش دهند.

4 - فكر مي‌كنم زنان در تعيين بسياري از رخدادهاي زندگي خود نظير ازدواج، بچه‌دار شدن، اشتغال، مالكيت و قدرت نقش زيادي ندارند.
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	كارآمدي و اثربخشي سياسي زنان
	
	1  - فكر مي‌كنم دانش، مهارت و توانايي لازم را جهت ورود به عرصه پيكار سياسي دارا هستم.

2 –فكر مي‌كنم دانش و تجربه سياسي من در حدي است كه مي‌توانم بر جريانات سياسي اثرگذار باشم.

3 –فكر مي‌كنم با تجارب و مهارت‌هايم مي‌توانم براي پيشبرد اهداف سياسي نظام مثمرثمر باشم.

4 - فكر مي‌كنم روند تحولات جامعه به گونه‌اي است كه زنان سهم بيشتري از قدرت سياسي را به خود اختصاص دهند.
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يافته‌ها و نتايج

1 ـ خصوصيات فردي 

از لحاظ ويژگي‌هاي دموگرافيك و جمعيتي زنان تحتم مطالعه كم و بيش با نرم ملي تقارن و تشابه دارند. 60 درصد آنان بين سنين 15 الي 35 سال هستند. ميانگين سني آنان حدود 34 سال است. حدود 66 درصد متأهل‌اند. حدود 63 درصد آنان داراي منشاء شهري و 37 درصد داراي منشاء روستايي‌اند. از لحاظ سطح سواد، 14 درصد بيسواد، 19 درصد داراي تحصيلات در سطح ديپلم و فوق ديپلم و حدود 15 درصد نيز داراي تحصيلات دانشگاهي (ليسانس و بالاتر هستند.)

اكثريت قريب به اتفاق آنان (84 درصد) خانه دار و حدود 16 درصد به لحاظ اقتصادي فعال‌اند.

از لحاظ وضعيت اجتماعي اقتصادي (SES) 19 درصد زنان تحت مطالعه SES بالا، 49 درصد در SES متوسط و 32 درصد نيز در SES پايين قرار دارند.

2 – فاتاليسم

سنجش ميزان فاتاليسم براساس مقياس تعديل شده سرنوشت گرايي راجرز نشان مي‌دهد 

كه ميزان فاتاليسم در آزمودني‌ها بالنسبه بالاست. به طوري كه با توجه به رتبه بندي
 نمرات حاصله از مقياس سرنوشت‌گرايي، 45 درصد آزمودني ها داراي فاتاليسم بالا (H) هستند. در مقابل 33 درصد از پاسخگويان از حيث ميزان سرونوشت‌گرايي در سطح متوسط و 23 درصد نيز در سطح پايين قرار گرفتند.

آمارهاي مقياس فاتاليسم در جدول زير ارائه شده است:

جدول شماره (3): آمارهاي مقياس فاتاليسم

	آماره هاي مقياس
	
	مقادير

	ميانگين كل مقياس
	
	19/8

	
	
	

	انحراف معيار
	
	04/2

	
	
	

	حداقل مقدار مقياس
	
	3

	
	
	

	حداكثر مقدار مقياس
	
	12

	
	
	

	ضريب روايي مقياس (Alpha)
	
	6373/0


احساس كارآمدي سياسي

اندازه‌گيري ميزان احساس كارآمدي سياسي زنان تحت مطالعه براساس مقياس تنظيمي نشان مي‌دهد كه در بالغ بر نيمي از پاسخگويان (57 درصد) احساس كارآمدي سياسي پايين است. حدود 32 درصد نيز از لحاظ ميزان اثربخشي سياسي در سطح متوسط قرار دارند. در مقابل تنها 11 درصد از آزمونهاي داراي احساس كارآمدي سياسي بالا هستند. آمارهاي مقياس احساس خوداثربخشي سياسي در جدول شماره 4 ارايه شده است:

جدول شماره (4): آمارهاي مقياس فاتاليسم

	آماره هاي مقياس
	
	مقادير

	ميانگين كل مقياس
	
	63/11

	
	
	

	انحراف معيار
	
	91/1

	
	
	

	حداقل مقدار مقياس
	
	4

	
	
	

	حداكثر مقدار مقياس
	
	16

	
	
	

	ضريب روايي مقياس (Alpha)
	
	57/0


احساس بي‌قدرتي سياسي

سنجش ميزان احساس بي‌قدرتي سياسي زنان تحت مطالعه براساس مقياس تنظيمي نشان مي‌دهد كه حدود 23 درصد آزمودني‌ها داراي احساس بي‌قدرتي سياسي در حد بالا (H)، 2/27 درصد در حد متوسط (M) و 9/49 درصد نيز در حد پايين و خيلي پايين‌اند (L). آمارهاي مقياس احساس بي‌قدرتي سياسي در جدول شماره 5 منعكس است:

جدول شماره (5): آمارهاي مقياس فاتاليسم

	آماره هاي مقياس
	
	مقادير

	ميانگين كل مقياس
	
	53/9

	
	
	

	انحراف معيار
	
	60/2

	
	
	

	حداقل مقدار مقياس
	
	4

	
	
	

	حداكثر مقدار مقياس
	
	16

	
	
	

	ضريب روايي مقياس (Alpha)
	
	7899/0


آزمون فرضيات تحقيق 

· فرضيه اول: با افزايش ميزان احساس كارآمدي سياسي در آزمودني‌ها، ميزان تقدير‌گرايي در آنان كاهش مي‌يابد.
نتيجه حاصله از آزمون فرضيه فوق مويد رابطه معني دار (معكوس) ميان احساس كارآمدي سياسي و فاتاليسم در جامعه تحت مطالعه است. يعني:

[image: image4.png]x’t
21.3 9.49
df = 4 L.S = 0.05




يافته فوق با يافته‌هاي تحقيقات پيشين در باب رابطه معني‌دار احساس كارآمدي سياسي و فاتاليسم (لين 1969، گمسون 1986، پتمن 1988، جاگار 1992، گيليگان 1999 و اورباخ و فيگرت 1995) همخواني و تناسب دارد.

· فرضيه دوم: با افزايش ميزان احساس بي‌قدرتي سياسي زنان ميزان تقديرگرايي نيز در آنان افزايش مي يابد.
نتيجه به دست آمده از تست تجربي فرضيه فوق مويد رابطه معني‌دار (مستقيم) ميان احساس بي‌قدرتي سياسي و فاتاليسم زنان است. يعني:

[image: image6.png]x’t
27.3 9.49
df = 4 L.S = 0.05




اين يافته، مويد نتايج تحقيقات پيشين (گمسون 1986، جاگار 1992، كيميلكا 1995 و گيليگان 1999) در باب رابطه مستقيم احساس فتور سياسي و تقدير گرايي است.

· فرضيه سوم: ميزان فاتاليسم در آمزمودني‌ها برحسب برخي از متغيرهاي زمينه‌اي تغيير مي‌كند.
نتايج حاصله از آزمون اين فرضيه نشان مي‌دهد:

· فاتاليسم با وضعيت اجتماعي اقتصادي (SES) زنان رابطه معني‌داري دارد، به طوري كه با افزايش SES ميزان فاتاليسم زنان كاهش مي‌يابد. يعني:
[image: image8.png]x? x’t
2714.44.3 9.49

df =4 L.S=0.05




يافته فوق با نتايج تحقيقات پيشين در باب رابطه معكوس SES و فاتاليسم همخواني دارد. (جاگار 1992، ساندرزفيليپس 1996، گيليگان 1999).

· ميزان فاتاليسم برحسب گروه‌هاي سني تغيير معني داري را نشان نداد.
[image: image10.png]x’t
2.33 9.49
df = 4 L.S = 0.05




· ميزان فاتاليسم بر حسب وضعيت تأهل زنان تغيير نمي كند.
[image: image12.png]x’t
6.63 9.49
df = 4 L.S = 0.05




· ميزان فاتاليسم بر حسب سطح سواد زنان تغيير مي‌كند. بطوريكه با افزايش سطح تحصيلات زنان از ميزان سرنوشت‌گرايي آنان كاسته مي‌شود. يعني:
[image: image14.png]x’t
20.5 9.49
df = 4 L.S = 0.05




يافته فوق نتايج به دست آمده از تحقيقات پيشين (گمسون 1986، جاگار 1992، گيمليگا 1995، ساندرز فيليپ 1996) همخواني دارد.

· ميزان فاتاليسم بر حسب منشاء جغرافيايي آنان تغيير مي‌كند، بطوريكه در زنان داراي منشاء شهري و روستايي ميزان فاتاليسم متفاوت است. يعني:
[image: image16.png]x’t
16.41 9.49
df = 4 L.S = 0.05




· ميزان فاتاليسم بر حسب وضعيت فعاليت اقتصادي زنان تغيير مي كند، بطوريكه در زنان شاغل ميزان سرنوشت‌گرايي به نحو چشمگيري نسبت به زنان غير شاغل كاهش مي‌يابد. يعني:
[image: image18.png]x’t
11.41 9.49
df = 4 L.S = 0.05




يافته فوق از نتايج تحقيقات انجام شده (گمسون 1986، پتمن 1988، جاگار 1992، اورباخ و فيگرت 1995) در خصوص رابطه فاتاليسم و وضعيت فعاليت اقتصادي حمايت مي‌كند.

نيكويي برازش
 نظري تحقيق

 در تحقيق حاضر تقديرگرايي (فاتاليسم) به عنوان متغير وابسته براساس مدل نظري تنظيمي و به منظور سنجش تأثيرات جمعي و همزمان هر يك از متغيرهاي مستقل برآن از طريق تحليل رگرسيون چندگانه مورد آزمون قرار گرفته است. در بررسي نيكويي برازش مدل نظري تحقيق از تكنيك‌هاي پيشرفته آماري نظير تحليل عاملي 
 رگرسيون چندگانه 
 و تحليل مسير
 به منظور طبقه بندي متغيرها و سنجش تأثيرات جمعي و همزمان متغيرهاي مستقل (x) بر متغير وابسته (Y) و نيز تحليل روابط ميان متغيرهاي علي و تأثيرات مستقيم و غير مستقيم هر يك از آنها در مدل نظري استفاده شده است.

تحليل رگرسيون چندگانه متغير فاتاليسم

همانطوري كه مدل نظري تحقيق نشان مي‌دهد، متغير تقديرگرايي (فاتاليسم) تحت تأثير 8 متغير وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي (SES)، سطح تحصيلات، منشاء جغرافيايي، وضعيت فعاليت  اقتصادي، سن، وضعيت تأهل، احساس خوداثربخشي و كارآمدي سياسي و احساس بي‌قدرتي سياسي در نظر گرفته شده است.

نتايج اجمالي معادله رگرسيون متغيير وابسته را با توجه به ضرايب بتا Beta (ضريب تأثير متغير مستقل)، R (ضريب همبستگي رگرسيون چند متغيره)، R2 (ضريب تعيين)، T (آزمون معني‌داري حضور متغير مستقل در معادله) و Sig T (ميزان معني‌داري) مي‌توان به شرح زير ارايه داد:

متغير وضعيت اجتماعي‌ ـ اقتصادي (SES) تعيين كننده‌ترين عامل تأثيرگذار بر تقديرگرايي آنان رابطه دارد. اين متغيير به ميزان 30 درصد (Beta=0.307) بر متغير وابسته (فاتاليسم) تأثير داشته و در سطح معني داري Sigt=0.001 از نظر آماري تأثير گرديده است. سپس به ترتيب متغيرهاي سن با ارزش بتا 21 درصد (Beta=0.211)، سطح تحصيلات با ارزش بتا 19 درصد (Beta= 0.195)، منشاء جغرافيايي با ارزش بتا 16 درصد (Beta= 0.161)، احساس خوداثربخشي با ارزش بتا 13 درصد (Beta= 0.138) و احساس بي‌قدرتي سياسي با ارزش بتا 11 درصد (Beta=0.119) قراردارند.

علاوه بر بررسي ميزان تأثير هر يك از متغيرهاي مستقل بر متغيرهاي وابسته و تعيين ميزان كل تغييرات تقديرگرايي زنان در جامعه مورد مطالعه كه توسط مجموع متغيرهاي مستقل بيان مي‌گردد، با رسم دياگرام مسير اثرات مستقيم و غير مستقيم هر يك از متغيرهاي علت (X) را بر روي متغير معلول (Y) بررسي نموده و از اين طريق ميزان متناسب بودن مدل نظري ارزيابي شده است.

براساس نتايج حاصله از مدل تبييني تحليل مسير تقديرگرايي زنان مي‌توان استدلال كرد كه اين متغير متأثير از عوامل مختلفي است كه در شبكه اي از روابط علي با يكديگر و به صورت مركب و مجتمع قرارداد و كل تغييرات آن توسط مجموع متغيرهاي مستقل (X) بيان مي‌گردد. در اين مدل متغيرهاي وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي (SES)، سن، سطح تحصيلات، منشاء جغرافيايي، احساس خوداثربخشي و كارآمدي سياسي و احساس بي‌قدرتي سياسي زنان بر متغير وابسته (تقديرگرايي زنان) تأثير مي‌گذارند. در اين مدل فاتاليسم (تقديرگرايي) بازتابي از تأثيرات متقابل متغيرهاي علت و منتج از مجموع بازخوردهاي اين عوامل است. براساس ارزش R2 كه مجموع تأثيرات متغيرهاي علت را نشان مي‌دهد، علي مفروضه 41 درصد (R2=0.412) كل تغييرات متغير تقديرگرايي را تبيين مي‌كنند:

دياگرام تحليل مسير عوامل مؤثربر فاتاليسم زنان

نتيجه گيري

مقاله حاضر كه ناظر بر بخشي از يافته‌هاي پيمايش ملي در باب تقديرگرايي زنان و مناسبات ميان اين متغير و برخي از متغيرهاي رواني ـ اجتماعي نظير احساس كارآمدي سياسي و احساس فتور و بي قدرتي سياسي بود نشان داد كه فاتاليسم به عنوان يكي از عناصر خرده فرهنگ دهقاني و جامعه سنتي و به مثابه نوعي باور فرهنگي، متأثر از ساختارهاي اجتماعي، واقعيت‌ها و نيروهاي رواني و اوضاع و شرايط فرهنگي است. در اين تحقيق احساس كارآمدي و اثربخشي سياسي و احساسي فتور و بي‌قدرتي سياسي زنان با فاتاليسم همبستگي معني داري داشته و رفتار سياسي آنان را تحت تأثير قرار داده است، بطوريكه با افزايش فاتاليسم، احساس بي‌قدرتي سياسي كه عامل تضعيف كننده مشاركت سياسي است تقويت و احساس كارآمدي سياسي كه عامل تقويت كننده رفتار سياسي است تضعيف مي‌شود.
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